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نامه ای به يک دوست سابق!

اسماعيل نوری علا
دوست از برادر نزديک تر سابقم؛ جناب آقای حسن اعتمادی

در اين نامهء سرگشاده اشاره ام به سخنان شما در برنامهء روز جمعهء گذشتهء«رمز پيروزی» است؛ برنامه ای که من اجازهء تهيه و پخش آن در تلويزيون کانال يک را از آقای شهرام همايون گرفته و نام، لوگو، و رابطهء آن با بخش فنی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران را تنظيم کرده و از جانب حزب سکولار دموکرات ايرانيان به شما مأموريت دادم که اين برنامهء روزانه را از استکهلم سوئد اجرا کنيد، و شما، پس از تصميم به قطع روابط تان با من و حزب (و البته جنبش و مهستان) بجای اينکه اين برنامه را به صاحبان اصلی اش برگردانيد، آن را تصرف عدوانی کرده و از هر کس و نهادی اعلام استقلال نموديد و لابد از اين لحاظ رضايت آقای شهرام همايون را نيز جلب نموده ايد. 

باری، در برنامهء روز جمعهء اخيرتان ديدم که در دفاع از نظريهء «همه با هم» مطالبی را عليه من و تشکلاتی که با هم آن را ساخته بوديم مطرح فرموده ايد که ماحصل آن چنين است:


1. شما از سال 2001 دنبال اجرائی کردن نظريهء «همه با هم» بوده ايد و پس از برگزاری گردهمائی وسيعی از نمايندگان احزاب مختلف در استکهام، و اجيانا بعلت عدم توفيق در اجرائی کردن نظرات تان، به تشکيلات شاهزاده رضا پهلوی پيوسته و در ظل هدايت ايشان به اين کار مشغول بوده ايد و آن هم به نتيجه ای نرسيد است. سپس در سال 2012 هم با همين نيت در گروه کوچکی که - به نظر شما - خواستار اتحاد همه با هم عليه حکومت اسلامی بود شرکت کرده و در تشکيل جنبش سکولار دموکراسی ايران و کنگره های سالانهء آن، و سپس حزب سکولار دموکرات ايرانيان و عاقبت مهستان اين جنبش شرکت فعال داشته و همهء مناصب مديريتی را برعهده داشته ايد.


2. اما همواره تصورتان اين بوده که «سکولار دموکرات ها» در پی ايجاد ائتلافی مابين «همه»ی فعالان و احزاب سياسی هستند و تنها وقتی پی برده ايد که چنين نيست و «يک ارادهء تک نفره» تصميم گرفته است بجای نظريهء «همه با هم» خواستار پی گيری نظريهء «متجانس ها با هم» باشد از اين اشخاص و نهادها (که به مدت شش سال خود از بنيان گزاران و مديران اصلی آن بوده ايد) دل کنده و در پی استعفاء اعلام استقلال نموده ايد.

3. اما نوری علا و نهادهای نامبرده به مخالفت خود با نظريهء «همه با هم» ادامه داده و در مقابل مقالهء آقای دکتر مسعود نقره کار در ستايش نظريهء «همه با هم» شما و ايشان موضع گيری کرده و دست به پاسخگوئی زده اند.

4. و از آنجا که خودتان برنامهء روز جمعهء گذشته تان را نوعی «افشاگری» عليه ياران قبلی خود تلقی کرده ايد، در انتهای برنامه تهديد قبلی و کتبی خود را تکرار نموده ايد که «اگر به اين کار ادامه دهيد» مطالب ديگری را «افشا» خواهيد نمود.

***


اجازه دهيد که من از همين نکتهء آخر آغاز کنم. اگر شما نکته ای را در مورد خيانت و جنايت و بدکاری ها و وابستگی های من می دانيد و تا کنون از افشای آن خودداری کرده ايد بايد بدانيد که در سپهر سياسی اپوزيسيون ادامهء سکوت شما تنها می تواند دو عاقبت داشته باشد: 

- اگر دست به افشاگری نزنيد، خودبخود در هر خيانت و جنايتی از جانب من و ما که در تصور داريد شريک هستيد و خود با سکوت اختياری تان اعتبار خود را مخدوش ساخته ايد 

- اما اگر آنچه را که می دانيد «افشا» کنيد اولا همه خواهند دانست که چه در چنته داريد و ارزش آن چيست و اگر مطلب دندان گير و با ارزشی را ارائه دهيد (اگرچه سکوت طولانی شما جای پرسش و ترديد را پر نمی کند) اما بهر حال شما به مصفا کردن فضای اپوزيسيون کمک کرده و شحص يا اشخاص خيانت کار و وابسته و فاسدی را به جامعه معرفی نموده و از قدرت تخريب آنها کاسته ايد.

لذا شما را به شرف تان (که لابد خيلی به آن می نازيد) قسم می دهم که دامن همت به کمر بسته و اين «شمشير دموکليوس» را از غلاف پر تهديدش بيرون کشيده و با آن گردن هر خائن و فاسد و نادرستی را بزنيد. چرا که اگر چنين نکنيد مخاطبان تان شما را شخصی بزدل، خالی بند، و بی اخلاق خواهند شناخت.


2. در مورد اينکه من و تشکلاتی که در 10 سال اخير در تأسيس شان سهم داشته ام از ابتدا طرفدار «همه با هم» بوده ايم و يکباره، پس از کنگره 2018 تغيير عقيده داده ايم، بهتر است بپذيريم که شما دروغ نمی گوئيد و فهم تان از کاری که می کرده ايد اين چنين بوده. اما اين فهم مشترکی در ميان بقيهء ما نبوده است و می توان نتيجه گرفت که شما بيهوده به مدت شش سال وقت خود را در راستای اهداف مربوط به ايجاد و سامان دادن به يک نيروی سياسی که شباهت تامی به يک مجموعهء آش شله قلمکار دارد تلف کرده ايد. کوشش های من (که از سال 2005 سابقه دارد و من از آن زمان بمدت ده سال نوشتن مقالات هفتگی «جمعه گردی ها» را پی گرفته ام) نشان دهندهء آن است که من درگير نبردی دوگانه بوده ام. از يکسو سکولار دموکراسی را بعنوان بديل و آلترناتيو حکومت اسلامی معرفی کرده و، از سوی ديگر، آن را برای رسيدن به کشورمان تنها بديل برآورندهء آرزوهای ايرانيان برای بازگشت به دنيای متمدن دانسته و همواره متذکر شده ام که نبايد گذاشت اسلاميست ها (چه مجاهدين، چه بنی صدری ها، چه ملی - مذهبی ها و چه نهضت آزادی ها) و کمونيست ها و ديکتاتوری طلبان راست و چپ و سلطنت طلب ها (که با پادشاهی خواهان پارلمانی فرق دارند) در ايران بقدرت برسند. يعنی همکاری سکولار دموکرات ها با اين گروه ها و اشخاص حکم فروکشتن چراع سوسو زنی را دارد که در جامعهء ما تازه روشن شده است. در 2007 نشريهء اينترنی «سکولاريسم نو» به سردبيری من منتشر شد و در راستای همين نظر کوشيد. آنگاه سال 2010 (1388) از راه رسيد و جوانان ايران به خيابان آمدند تا حکومت اسلامی را براندازند بی آنکه بدانند جانشين آن (که بايد سکولار دموکراسی می بود) چه می تواند باشد. ما، در حد مقدورات خود در خارج کشور، با تشکيل «شبکهء سکولارهای سبز»، اعلام داشتيم که اگرچه هنوز شعارهائی همچون «جانم فدای ايران» و «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» محتوای سکولار دموکرات خود را آشکار نساخته اند اما در همين موضع گيری ها خبری از گرايش به اسلاميست ها، کمونيست ها و استبداديون چکمه دوست وجود ندارد. آنگاه، از آنجا که تشکل «شبکه ای» نمی توانست جانشين «تشکيلاتی» منسجم و منضبط شود، جمع کوچکی از معتقدان به سکولار دموکراسی در بهار 2012 با هم به رايزنی پرداختند. در اين مورد دو نظر وجود داشت؛ يکی ايجاد يک «انديشکده» برای گسترش فکر سکولار دموکراسی و ديگری اعلام موجوديت «جنبش سکولار دموکراسی ايران». طی مذاکراتی 5 ماهه اين نظر دوم مورد موافقت جمع قرار گرفت و از آنجا که ما همگی معتقد به آن بوديم که انقلاب مشروطه ايران هم در گوهر خود کوششی برای استقرار سکولار دموکراسی بوده است، تصميم گرفتيم کنگره را با شرکت (نه همگان بلکه) با نام «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» و در سالگرد آن انقلاب برگزار کنيم. اين کنگره در شهر واشنگتن برگزار شد (علت انتخاب واشنگتن هم آن بود که آقای حسن اعتمادی که در اواخر بهار آن سال به جمع ما پيوسته بودند اصرار داشتند که کنگره در شهر استکهلم سوئد - محل اقامت ايشان - برگزار شود اما من که آن سال تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودم بدستور پزشک اجازهء سفر به کشور سوئد را نيافتم و دوستان موافقت کردند که کنگره در امريکا برگزار شود و آقای تقی مختار، دوست قديم و نديم من، بعنوان مسئول کميتهء محلی برگزاری کنگره، ادارهء کار را بر عهده گرفتند. در اين کنگره «جنبش سکولار دموکراسی ايران» اعلام موجوديت کرد و دو وظيفه را بر عهده گرفت: يکی انتشار نشريهء جنبش، که در اين مورد من تقاضا کردم نشريهء «سکولاريسم نو» با عنوان «پايگاه رسمی جنبش» بکار خود ادامه دهد. وظيفهء ديگر هم برگزاری «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات ها» بود که مديريت و سخنگوئی آن بر عهدهء من گذاشته شد و من از آقای حسن اعتمادی، که برای نخستين بار در جريان آن کنگره با ايشان آشنا شده بودم دعوت کردم تا به علت آشنائی با شخصيت های مختلف و سازمان های سياسی گوناگون در اين مورد بعنوان مدد رسان من عمل کنند. از آن تاريخ تا اکنون 5 کنگره سالانه (در بوخوم، فرانکفورت، هامبورگ، کلن و فرانکفورت - همگی در آلمان) برگزار شده و در همهء آنها عمدهء کار دعوت از شرکت کنندگان از جانب من بر عهدهء آقای حسن اعتمادی گذاشته شده است؛ با اين تفاهم که ما کنگره را به سقفی پذيرنده تبديل کنيم که همهء موافقان و مخالفان سکولار دموکراسی (حتی آقای علی خامنه ای) بتوانند در ظل آن حضور يافته و نظرات خود را مطرح سازند تا ما به نقاط ضعف کار سکولار دموکرات ها پی برده و آنها را تصحيح کنيم. 


3. به اين ترتيب، از 2013 تا 2018 بمدت پنج سال آقای حسن اعتمادی به يار غار من تبديل شد، بطوری که رفته رفته در مکاتبات مان ايشان را «برادر عزيزم» خطاب می کردم، از دادن هيج کمکی که در حد مقدوراتم باشد دريغ نمی کردم، و در آخرين کنگره مان در فرانکفورت آلمان نيز بغض کرده از تمام محبت ها و ياری های ايشان تشکر کردم. اما تنها پس از بازگشت از فرانکفورت و اعلام استقلال ايشان در برنامهء رمز پيروزی ما بود که ما، در جنبش و مهستان و حزب، دريافتيم که ايشان ديگر چندان ميلی به همکاری با ما ندارد؛ اما معنای اين عدم تمايل را تنها در جلسهء فوق العادهء مجمع عمومی حزب که ايشان برای آخرين بار در آن شرکت کردند دريافتيم. ايشان، همراه با سخنرانی مبسوطی در مورد لزوم پذيرش نظريهء «همه با هم»، صراحتاً موضوع ورود حزب به مذاکره با آقای بنی صدر و خانم رجوی را مطرح ساختند که اين پیشنهاد مورد مخالفت اعضاء، و از جمله من، قرار گرفت. نوار تصويری - صوتی مذاکرات اين جلسه در آرشیو حزب موجود است و در صورتی که ايشان ضروری بدانند می توانيم آن را منتشر کنيم.
4. ايشان در برنامهء اخير خود اظهار می دارند که همواره طرفدار نظریهء «همه با هم» بوده اند و، در عين حال، با ايجاد حزب سکولار دموکرات ايرانيان نيز مخالف بوده اند. آنگاه، بطرز اعجاب آوری توضيح می دهند که با وجود اين مخالفت در سال اول عمر حزب دبيرکل آن، در سال دوم رئيس شورای مرکزی آن و در سال سوم مشاور عالی حزب، با داشتن حق وتو برای احاله تصميمات شورای مرکزی حزب به مجمع عمومی فوق العاده، بوده اند. من واقعاً از اينکه اينگونه در چنين مدت بلندی ايشان را واداشته ام تا همهء اين مناصب حزبی را بر عهده بگيرند شرمنده ام و از ايشان عذر تقصير می خواهم. 

5. ايشان در ضمن با هيجان تمام توضيح می دهند که در جريان کنگرهء پنجم در کلن با من (نوری علا) هم اطاق بوده اند اما اين هم «اطاقیِ نابکار» ايشان را در جريان اينکه می خواهد در پايان آن کنگره پيشنهاد تشکيل «مهستان جنبش سکولار دموکراسی» را بدهد نگذاشته است. اگرچه دادن پيشنهاد به يک جمع و اطلاع رسانی به ديگران را ضروری نمی کند و هر کس در کنگره حق دارد پیشنهاد بدهد، من اتفاقاً حدود نيم ساعت مانده به شروع سخنانم به ايشان اطلاع دادم که قصد طرح چنين پیشنهادی را دارم و حتی، به شهادت آقای منوچهر يزديان، دبير کل کنونی حزب، که در آن جلسه ناظم و رئيس نشست بود، از آقای اعتمادی استدعا کردم تا با کسانی که برای سخنرانی در جلسه پايانی کنگره اسم نویسی کرده اند صحبت کرده و از آنها بخواهند که سخنرانی های خود را يا کوتاه کرده و يا اسم نويسی خود را پس بگيرند تا من بتوانم پيشنهادم را سر فرصت مطرح کرده و درباره آن توضيح دهم. از عجایب امر اينکه پس از پايان جلسه هم، وقتی با اعتراض آقای دوشوکی روبرو شدم که معتقد بود پيشنهادات بايد از قبل به اطلاع حضار رسيده باشد (در حاليکه ما در کنگره ها رأی گيری نداريم و تنها استقبال حضار از يک پیشنهاد آن را کارآمد می سازد)،اين آقای اعتمادی بود که سعی کرد آقای دو شوکی را قانع کند که عمل من موجه بوده است. از اين عجيب تر هم اينکه بلافاصله پس از تشکيل نخستين جلسهء مهستان ايشان خود را داوطلب شرکت در انتخابات هيئت رئيسه کرده و پس از انتخاب شدن هم رياست مهستان را بر عهده گرفتند و من خبر نداشتم که ايشان در همهء اين موارد چه ضجری می کشد.
6. و اما اخطار و تهديد ايشان به افشاگری عليه من و احياناً مقامات جنبش و حزب و مهستان نيز امری اعجاب آور می نمايد. بر اساس روايت خودشان، ايشان از بدو کودکی معتقد بوده اند که نظريهء «همه با هم» راهکار نابود سازی حکومت اسلامی است و در طی همکاری با من نيز يقين داشته اند که من هم مثل ايشان فکر می کنم. اما وقتی در آخرين جلسه محمع عمومی حزب دريافته اند که عقايد من و اعضاء حزب با عقايد ايشان نمی خواند، قيام بالسیف کرده، از حزب و جنبش استعفاء داده، و نوشته مربوط به تعلق برنامه رمز پيروزی به مهستان را از ابتدای برناه حذف کرده و اعلام استقلال نموده اند تا بتوانند مجدانه در راستای اجرائی کردن نظريه «همه با هم» فعاليت کنند. از آن پس ما نه تنها عليه عقايد ايشان عملی نکردیم و، مثلاً، از آقای شهرام همايون نخواستيم که برنامهء ما را به ما پس داده و برنامهء ديگری را برای ايشان در نظر بگيرند، با توجه به ضعف تفکر نظری ايشان، حتی سخنان ايشان در مورد صلابت نظريهء «همه با هم» را به جالشی جدی نگرفتيم. اکنون نيز نمی دانم که تهديد ايشان به اينکه «اين کار را ادامه ندهيد و الا افشاگری می کنم» ناشی از چيست؟ کسی که نظريه ای را درست می داند هر چالشی را فرصتی برای تقويت فکر خود تلقی می کند و هرگز نمی کوشد که صدای مخالف را با ارعاب و تهديد خاموش کند. اين روش تنها نشانهء عمق فلج نظری است که با فرصت طلبی در آميخته باشد.
7. اما طرح لزوم مذاکره با آقای بنی صدر و خانم رجوی، که موجب استعفای ايشان از حزب شد، و ما، برای کمک فکری به ايشان، آن پيشنهاد را در عبارت «نظريهء همه با هم» فرمول بندی کرديم ربطی به کاری که ايشان اکنون انجام می دهند نداشت. کنگرهء ششم ما در 2 شهريور ماه سال پيش به پايان رسيد. ايشان چهار ماه بعد، در تاريخ شنبه 19 ژانويه 2019 (29 دی ماه 1397) از حزب و جنبش و مهستان استعفا دادند. اين تاريخ مصادف است با حدود شش ماه مانده به انتشار اولين بیانیهء 14 نفر در ايران. بنا براين نه نظريهء همه با هم و نه استعفای فله ای آقای اعتمادی از تشکلات سکولار دموکرات ها هيج ربطی به اين بیانیه نداشته و از نظر من آقای اعتمادی - که در آن روزها بساط برنامهء تلويزيونی اش سخت کساد شده بود - با فرصت طلبی تمام تبديل به موتور محرکهء جمع آوری امضای پشتيبانی از اقدام اين 14 نفر شد و اکنون هم نام برنامهء «رمز پيروزی» به «برنامهء تلويزيونی حمايت از بيانيهء 14 نفر» تبديل کرده و مدعی شده است وجود اين بيانيه و امضای حمایتی 900 تن فعال سياسی نشان از صحت و کارائی نظريهء «همه با هم» دارد و جنبش و مهستان و حزب ما، با قرار دادن نظريهء «متجانس ها با هم» در کار خود شکست خورده اند.  بعبارت ديگر ايشان با شعبده بازی حيرت آوری طرح نظريه همه با هم در حزب و استعفای خود از تشکيلات را - آن هم شش ماه بعد - به بيانيه های 14 نفره و امضاهای 900 نفره متصل کرده و هر بار که می خواهد در مورد يکی از اين اقلام سخن بگويد دوغ و دوشاب را بهم در می آميزد و وجود آقای دکتر نقره کار هم، که قرار است فقدان قدرت نظريه پردازی ايشان را جبران کند، به مددش آمده است، در حاليکه حرکت شجاعانهء ده ها 14 نفر در اعتراض به جمهوری اسلامی هيچ ربطی به نظريهء همه با هم ندارد و اگر همه با همی در کار باشد می توان يقين داشت که اجزاء اين ائتلاف های مقطعی بزودی بجان هم خواهند افتاد و نشان خواهند داد که يک پادشاهی خواه و يک مجاهد مزمن اگر زیر ده بيانيهء 14 نفره را هم مشترکاً امضاء کنند عاقبت عليه يکديگر اقدام خواهند کرد.
8. اما اقدام ديگری که در جوف اين حرکات شروع به نمود کرده است اقدام برای تصرف جنبش سکولار دموکراسی ايران است. ما اگرچه دست تنها و طی 15 سال «گفتمان سکولار دموکراسی» را به جلوی صحنهء سیاسی اپوزيسيون آورده ايم اما هرگز اراده ای برای تصرف اختصاصی اين گفتمان نداشته و آن را متعلق به همه مخالفان ضد ديکتاتوری و ضد دخالت دين و ايدئولوژی در امر حکومت و قانون اساسی دانسته ايم. اما، در عين حال، تلاش آنچه اکنون می توان آن را «گروه آقای اعتمادی» دانست در راستای معرفی خود بعنوان مرجع اصلی جنبش سکولار دموکراسی را امری ناجوانمردانه می ايم، آن هم نه بخاطر کوشش اين گروه برای تصرف عدوانی اين گفتنان بلکه در راستای زدن ضربه به اپوزيسيون سکولار دموکرات می دانيم.
اين اپوزیسیون، از همان ابتدا، بر اساس احتراز از نظريه «همه با هم» ساخته شده و شکل گرفته و کسانی که از طريق وارد کردن نظريهء «همه با هم» به داخل گفتمان سکولار دموکراسی عمل می کنند مآلاً نقشی جز سنگ اندازی در راه ايجاد ايرانی سکولار دموکرات و آزاد و آّزاد نخواهند داشت.
بخصوص که ما نه عليه اعلاميه های 14 نفره نکته ای گفته و نه ميان اقدام آنها و «همه با هم خمينی» به وجود رابطه ای اشاره کرده ايم. حال يافتن پاسخ به اينکه چرا آقای اعتمادی ما را مطرح کنندهء مخالفت با 14 نفرها و تشبيه کنندهء کار آنان با کار خمينی معرفی می کنند، با شعور و درک خواننده است.

آقای اعتمادی گرامی


اگر هنوز چيزی از حافظهء صادق برايتان مانده باشد، شايد به ياد آوريد که ما (با، بقول شما، چهارتا و نصفی آدم گردمان) هرگز خود را نيروی برانداز حکومت اسلامی ندانسته و معتقديم که، بدون توافق بر سر شکل آيندهء ايران، براندازی همين حکومت اسلامی تنها به هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزيهء کشور خواهد انجاميد. ما ادعائی نداريم اما شما با طرح نظريهء «همه با هم» بايد مسئوليت ايجاد ايرانی ويران و تکه تکه شده را بپذيريد. تنها برانداز حکومت اسلامی کنونی «ملت ايران» است و این ملت تا هدايت مغشوش نظريهء «همه با هم» را چراغ راه بيانگارد و شما را بر صدر بنشانند هرگز روی خوشی نخواهد ديد. نوشتن نامه از سوی «نيروهای سکولار دموکرات ايران« (؟) به سران هفت کشور قدرتمند اقتصادی جهان خود گواه آن است که داريد کشورمان را به کجا می کشيد: همين تک جملهء شما برابر با صد قرارداد ترکمانچای است: آنگونه که در گزارش سایت تلویزیون ایران اینترنشنال، آمده است، این فعالان در نامه خود خطاب به روسای دولت‌های آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه نوشته اند: «ما امضا کنندگان این نامه محترماً توجه شما را به فراخوان چهارده کنشگر سیاسی و مدنی داخل ایران که شجاعانه خواستار برپایی کارزاری ملی با هدف برقراری یک نظام سکولار-دموکراتیک در ایران شده‌اند، جلب می نماییم»... به گفتهء این فعالان، پذیرش رسمی درخواست آنها می تواند «راهگشای آرزوی دیرینهء ملت ایران برای دستیازی به آزادی و دموکراسی و همچنین گامی در جهت امنیت بیشتر در جهان باشد». آنها در این نامهء سرگشاده افزوده اند «نیروهای سکولار-دموکرات ایران»، همگام با پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور» بر آن شده‌اند برای تشکیل یک «هم‌پیمانی برای همبستگی ملی» با هم همراه و همگام شوند».


سرايت بيماری همه با هم را به حوزهئ سازمان ملل می بينيد؟ قرار است کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه با هم تصميم به برداشتن حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات بگيرند!
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